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اد عنݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک��اته الس���لم عل��ی الحس��ین و عل��ی عل��ی ب��ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

کسی را دوس$$ت داش$$ته باش$$د ب$$ه که  کس   رفقای عزیز، هر 

 فک$$رش اس$$ت؛ مگ$$ر آن ش$$خص را دوس$$ت نداش$$ته باش$$د.

 دوستی چند جور است: اغلب ما یک دوستی [ب$$ا ی$$ک نف$$ر

ک$$ه ب$$ه آن کنیم، یک عن$$اد داری$$م. ب$$ه واس$$طه ای   که] می 

٢عناد
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گ$$ر م$$ا کنیم؛ ام$$ا ا  عنادمان برسیم، با بعضی ها دوستی می 

 واق$$ع بخ$$واهیم دوس$$تی را مح$$ض خ$$دا بکنی$$م، همیش$$ه

 بای$$$د ب$$$ه فک$$$ر دوس$$$تان امیرالم$$$ؤمنین باش$$$یم. الن م$$$ن

ک$$ه الحم$$د ل هم$$ه ش$$ما یقی$$ن ب$$ه ولی$$ت ک$$ردم   حس$$اب 

ک$$ه یقی$$ن ب$$ه ولی$$ت کردید، حال   دارید و ولیت را تصدیق 

کردی$$د، ی$$ک امراض$$ی ب$$ه ای$$ن  داری$$د و ولی$$ت را تص$$دیق 

ک$$$ه  ولیت می خورد، باید مواظب آن امراض باشید؛ چون 

 ولی$$$ت، حقیق$$$ت اس$$$ت، حقیق$$$ت مقص$$$د خداس$$$ت. ح$$$ال

 الحمد ل، شکر رب العالمین به شما داده ش$$ده اس$$ت. م$$ا

ک$$ه راج$$$ع ب$$ه ای$$ن ولی$$$ت الن ب$$$ا ش$$ما  نیام$$$دیم بگ$$$وییم 

ک$$$ه کنیم  کنیم؛ اما آمدیم صحبت   [می خواهیم] صحبت 

ک$$ه م$$ا ش$$ما را  خدش$$ه ب$$ه ای$$ن ولی$$ت نخ$$ورد. همین ط$$ور 

٣عناد
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دوست داریم، ولیتتان را هم دوست داریم.

ک$$ه خ$$دا و پیغم$$بر می خواه$$د ک$$ه آنط$$ور  گ$$ر بخ$$واهیم   م$$ا ا

 [باشیم]، بای$$د ولی$$ت ش$$خص را بخ$$واهیم ن$$ه ش$$خص را.

ک$ه ای$$ن ش$$خص مثل  خ$$دای  البت$$ه م$$ا نبای$$د حاض$$ر باش$$یم 

 نخواس$$$ته، ی$$$$ک آس$$$یبی ب$$$$ه او برس$$$$د. ببینی$$$$د م$$$$ن چ$$$ه

گ$$ویم؟ ای$$ن حرفه$$ا ی$$ک ق$$دری فک$$ر می خواه$$د. بای$$د  می 

گ$$ر م$$ا ب$$ه ب$$د ی$$ک م$$ؤمنی راض$$ی  سرس$$ری از آن نگذری$$د. ا

گ$$$ر ش$$$خص را بخ$$$واهی،  باش$$$یم، م$$$ومن نیس$$$تیم؛ ام$$$ا ا

 ولیتش را باید بخواهی. من یک روایت برای شما بگویم

ک$اری نک$رد، کنی$$د. پس$ر ن$وح هی$چ   که این ح$رف را قب$ول 

ک$$ه ام$$ر گن$$اهش ای$$ن ب$$ود  گن$$اهی نک$$رد.   گن$$اهی نداش$$ت، 

ک$$ه خ$$$دای تب$$$ارک و  پ$$$درش را اط$$$اعت نک$$رد؛ در ص$$$ورتی 

٤عناد
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 تع$$$الی ق$$$ول ب$$$ه ن$$$وح داد خ$$$ودت و اه$$$ل بیت$$$ت را حف$$$ظ

گف$$ت که به حرف رفقای ناجور رفت، ب$$ه او  کنم. حال   می 

کشتی. [پسرش] نیام$$د. ام$ر ن$$بی را، ام$ر پ$$درش را  بیا توی 

گف$$ت:  اطاعت نکرد. حال تا می خواست غرق بش$$ود، ن$وح 

گفت: «إنک لیس من اهلک» چ$را م$$ا مت$وجه  خدا، پسرم! 

گ$ر بخ$$واهیم  نیستیم؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، م$$ا ا

 بای$$د «إن$$ک لی$$س م$$ن اهل$$ک» نباش$$یم؛ یعن$$ی اه$$ل ولی$$ت

گ$$ر ولی$$ت  ش$$ویم. م$$ا بای$$د ولی$$ت ش$$خص را بخ$$واهیم. ا

 ش$$خص را ب$$ه غی$$ر ای$$ن بخ$$واهیم، ت$$و شخص پرس$$تی. م$$ا

 بای$$$د ولیت پرس$$$ت بش$$ویم. ولی$$$ت خداس$$$ت، ولی$$$ت ام$$ر

گ$$$ویم بای$$$د گ$$$ر م$$$ن می   خداس$$$ت، ام$$$ر خ$$$دا، خداس$$$ت. ا

 شخص پرس$$$$ت نباش$$$$یم، ولیت پرس$$$$ت باش$$$$یم؛ [چ$$$ون]

٥عناد
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ولیت، مقصد خداست.

 ما عناد نباید داش$ته باش$$یم. عن$$اد، چی$ز ب$$دی اس$ت. ح$ال

ک$$ه کن$$م. ببینی$$د چط$$وری ش$$ده   خ$$دمت ش$$ما ع$$رض می 

 بعض$$ی ها عن$$اد داش$$تند. عن$$اد، خیل$$ی ب$$د چی$$زی اس$$ت.

گ$$$$ویم  عن$$$$اد؛ یعن$$$$ی مقص$$$$د آن ش$$$$خص اس$$$$ت. م$$$$ن می 

 مقص$$$$دت ولی$$$$ت باش$$$$د. آن ش$$$$خص ی$$$$ک مقص$$$د دارد،

 مقصد آن شخص عناد است. من به این س$$بک ص$$حبت

گفت: مقصد، کنم؛ اما به قول یکی از رفقای عزیز من   می 

ک$$$ه حرفه$$$ای ش$$$ما را مطی$$$ع هس$$$تیم،  گف$$$ت: مقص$$$د. م$$$ا 

ک$$ه آدم را گ$$وییم مقص$$د. اینق$$در ابع$$اد ای$$ن ب$$ال اس$$ت،   می 

ک$ه هن$وز کند. ببینی$$د بعض$$ی از اش$$خاص هس$$تند   گیج می 

 مش$$$رف ب$$$ه اس$$$لم نش$$$دند، عن$$$اد ندارن$$$د؛ یعن$$$ی ب$$$ه غی$$$ر

٦عناد
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 ولیت، به غیر خدا مقصد و چی$$ز دیگ$$ری ندارن$$د. ای$$ن آدم

که به اسلم مشرف نشده، (رفقای عزی$$ز، ای$$ن خیل$$ی  الن 

ک$$ه عن$$ایت بفرمایی$$د. م$$ا کنم   با دقت [است] خواهش می 

کنی$$م و ی$$ک ق$$دری فک$ر  باید خیل$$ی روی ای$$ن ح$رف تکی$$ه 

 کنیم؛ با اندیشه این را متوجه بشویم.) این ش$$خص الن

 مش$$رف ب$$ه اس$$لم نش$$ده، عن$$اد ن$$دارد. ش$$ما الن می ت$$وانی

ک$ه مش$$رف نش$$ده اس$$ت. ن$$ه،  بگویی عنادش همان است 

 آن نیست، این مشرف به اسلم نش$$ده، دارد پ$$ی حقیق$$ت

گ$$$$ردد. یکی اش س$$$$لمان اس$$$$ت، یکی اش بلل عزی$$$$ز  می 

 اس$$ت. ای$$ن بلل را آنج$$ا بردن$$د. آم$$ده ب$$رود، دی$$د پیغم$$بر

کن$$د. از پیغم$$بر خوش$$ش آم$$ده، آن ک$$رم دارد ص$$حبت می   ا

گرف$$ت. ب$$ه پیغم$$بر قس$$م، آن ج$$اذبه  ج$$اذبه پیغم$$بر او را 

٧عناد
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 پیغمبر، هم «ل اله ال ال» است، هم «محمد رسول ال»

 است، هم «علی ولی ال» است؛ آن جاذبه پیغم$$بر اس$$ت.

 اما هنوز به اسلم مشرف نشده، حال او را بیابان می برن$$د،

 از ای$$$ن ریگه$$$ای داغ می ریزن$$$د، دس$$$تهایش ه$$$م ب$$$ه ای$$$ن

گف$$ت گ$$ر  گوید: محم$$د. ای$$ن [بلل] ا  صورت می بندند. می 

 محمد، به دینم قسم، عقیده ولیتی م$$ن ای$$ن اس$$ت، ه$م

گفته است. اما ح$$ال می آی$$د، اب$$ابکر او گفته، هم علی   خدا 

گوی$ا ح$$ال انگ$$ار مخ$رج  را می خ$$رد، ب$ه پیغم$$بر می بخش$$د. 

گویند. علم$$ا، مهندس$$ها که حال می   شین نداشت، اینجور 

 به$$تر از م$$ن می فهمن$$د، [مخ$$زن ش$$ین] نداش$$ته، ص$$دایش

گ$$ردی؟ کجا پی ص$$دا می   هم همچنین خوب نبود است. 

گ$$ر ص$$دا می خ$$واهی ب$$رو دلک$$ش دل$$ت را ه$$م می ب$$رد. پ$$ی  ا

٨عناد
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گش$$تند. ت$$ا [ح$$تی] گ$$ردی؟ آنه$$ا ه$$م پ$$ی ص$$دا می   ص$$دا می 

گ$$ر اذان نگوی$$د، کلغ س$$یاه ا گفتن$$د: ای$$ن   مش$$رکین آمدن$$د، 

گف$$ت: نمی ش$$ود، آق$$ا نش$$د. خ$$دا  ص$$بح نمی ش$$ود؟ پیغم$$بر 

گ$$$وییم؟ گذاش$$$ت. چ$$$ه می   ی$$$ک ع$$المی را در اختی$$$ار بلل 

 ی$$ک ع$$الم در اختی$$ار ولی$$ت اس$$ت. ولی$$ت اش$$راف دارد ب$$ه

کرد ص$$بح نش$$د. ح$$ال آمدن$$د  کل خلقت، بلل اشراف پیدا 

گف$$ت: «اش$$هد أن گفت: اذان بگو. تا  کردند.   عز  و التماس 

 ل اله ال ال، اشهد ان  محمدا  رسول ال» به پ$اس اح$ترام

 پیغم$$$$بر ف$$$ورا  طل$$$وع ش$$$د، طل$$$وع ص$$$بح ش$$$د. باب$$$$ا، چ$$$$ه

کار هستیم؟ ای$$ن [بلل] عن$$اد نداش$$ته کجای  گوییم؟   می 

است.

گ$$ر تاری$$خ ای$$ن س$$لمان را ک$$افر نیس$$ت؟ ا  سلمان مگر پدرش 

٩عناد
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کش$$یده  بخوانید، [می فهمید] چقدر این [س$$لمان] زحم$$ت 

 است. چق$$در ای$$ن را رن$$ج دادن$$د. او را ت$$وی چ$$اه انداختن$$د،

 یک لقمه نان به او می دادند. متوسل ش$$د، از چ$$اه نج$$ات

گی$ر ی$$ک زن گیر یک راهب افت$اده، آم$ده  کرده، آمده   پیدا 

 یه$$ودی افت$$اده، چق$$در رن$$ج ب$$رده؟ ام$$ا ح$$ال عن$$اد ن$$دارد.

که عن$$اد ن$$دارد آم$$ده مش$$رف  حرف من سر این است، حال 

گوی$$د: «س$$لمان من$$ی  ب$$ه اس$$لم ش$$ده اس$$ت. [پیغم$$بر] می 

 اهل البیت» رفقای عزیز، وال، به دینم قسم، ب$$ه ایم$$انم

ک$$ه ح$$ال چ$$ه ان$$دازه ای م$$ن ایم$$ان دارم، ب$$ه ایم$$انم  قس$$م 

 قس$$م، می خ$$واهم هم$$ه ش$$ما «س$$لمان من$$ی اه$$ل ال$$بیت»

ک$ه ح$$رف نمی زن$$م. م$$ن ی$$ک گرنه م$$ن اینط$$وری   بشوید، ا

 وقت تند حرف می زنم، خودم هم می دانم، تندی ام ه$$م

١٠عناد
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کن$$م. آدم  دست خودم نیست. ببخش$$ید الن جس$$ارت می 

گ$$ر ی$$ک کن$$د. ا  ی$$ک پس$$ر دارد، دل$$ش می خواه$$د ای$$ن رش$$د 

 ذره ن$$اراحت باش$$د، ای$$ن ن$$اراحت می ش$$ود. چ$را؟ دوس$$تش

 دارد، یک$$$$ی خ$$$$انمش را دوس$$$$ت دارد، واق$$$$ع ای$$$$ن خ$$$$انم

گ$$ر خ$$انمش] ی$$ک خ$$رده ع اس$$ت، [ا  مت$$دین اس$$ت، متش$$ر

گ$$ر ی$$ک  ناراحت بشود، ناراحت است. بابا جان م$$ن، م$$ن ا

ک$$ه ی$$ک اش$$تباه هایی  وق$$ت ن$$اراحت می ش$$وم، می فهم$$م 

کنید. الن م$$ن می خ$$واهم  است، دلم می خواهد شما رشد 

 ای$$ن را بگ$$ویم، رفق$$ای عزی$$ز بای$$$د خیل$$ی ب$$ا اندیش$$ه فک$$ر

گ$$ر ه$$م حرف$$$ی دارن$$$د ب$$$ه م$$$ن بزنن$$$د. م$$$ن از ش$$$ما  کنن$$$د. ا

کنی$$د. ح$$ال کنید، واقع ادب  کنم، من را ادب   خواهش می 

 [یکی] «ل اله ال ال» گفته، «محمد رسول ال» گفت$$ه، ام$$ا

١١عناد
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 این عناد دارد. به عقیده ولی$$تی م$$ن، ب$$ه دین$$م قس$$م، ن$$ه

 «ل اله ال ال» گفت$$ه، ن$$ه «محم$$د رس$$ول ال» گفت$$ه اس$$ت؛

 عناد دارد. چرا؟ می خواه$$د ب$$ه عن$$ادش برس$$د. اینک$$ه دارد

گوی$$د، محم$$د ه$$م گ$$ر عل$$ی می  گوی$$د ع$$ادتش اس$$ت. ا  می 

گوید، تا حتی علی ول$$ی ال ه$م بگوی$د ع$$ادتش اس$ت؛  می 

کن$$ار ب$$رود. عن$$اد؛ یعن$$ی ب$$ه که عناد دارد. عن$$اد بای$$د   چون 

کن$$ار ب$$رود، ی$$ک خواس$$ت داش$$ته  ق$$ول ایش$$ان، خواس$$تش 

باشد، آن هم ولیت باشد.

 ح$$$$ال، مگ$$$$ر ای$$$$ن عم$$$$ر و اب$$$$ابکر، نم$$$$از نمی خوان$$$$د، روزه

گرفتن$$د؟ جه$$اد نمی رفتن$$د؟ ح$$ج ب$$ه ج$$ا نمی آوردن$$د؟  نمی 

 چطور اینها زندگی شان در فش$$ار ب$$ود، خودش$$ان را در فش$$ار

 ق$$$رار می دادن$$$د، من$$$افق ب$$$ازی درمی آوردن$$$د. خیل$$$ی ابع$$$اد

١٢عناد
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ک$$ه  داش$$تند، یک$$ی از زیارتنامه ه$$ای ای$$ن عم$$ر ای$$ن اس$$ت 

کم$$$ر داش$$$تی، دائم ک$$$ه شمش$$$یر ب$$$ه  کس$$$ی  گوین$$$د: ای   می 

گف$$تی ی$$ا رس$$ول ال، ام$$ر بفرم$$ا؛ ام$$ا ای$$ن مرتیک$$ه عن$$اد  می 

 دارد. اص$$ل  ب$$ه دین$$$م، «ل ال$$ه ال ال» نگفت$$$ه، ب$$$ه ایم$$$انم

 قس$$$م، عم$$$ر و اب$$$ابکر «محم$$$د رس$$$ول ال» نگفتن$$$د؛ عن$$$اد

گ$$$ر  دارد. عن$$$اد چیس$$$ت؟ بی عن$$$ادی چیس$$$ت؟ ش$$$ما الن ا

گوی$$$د، بای$$$د بگ$$$ویی خ$$$انم درس$$$ت  خ$$$انمت درس$$$ت می 

گر شما درست بگویی، کنی. ایشان هم ا گویی، قبول   می 

ک$ه عن$اد کس$ی  کن$د. ب$ی عن$ادی [ای$ن اس$$ت]،   باید قب$ول 

کسی حق را نپذیرفت، ای$$ن گر   ندارد، حق را باید بپذیرد. ا

عناد دارد.

ک$$ه ک$$رد؛ ه$$ر  کرم تعریف حض$$رت زه$$را را   این همه پیغمبر ا

١٣عناد
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ک$ه م$$ن را اذی$$ت ک$رده، ه$ر  کند، م$$ن را اذی$$ت   زهرا را اذیت 

ک$$رده. زه$$را س$$لم ال علی$$ه اس$$ت. خ$$دا  کند، زهرا را اذی$$ت 

ک$$$ه پیغم$$$بر س$$$لم ال  س$$$لم ب$$$ه او می رس$$$اند، همین ط$$$ور 

 علی$$ه اس$$ت، وال، زه$$را ه$$م س$$لم ال علی$$ه اس$$ت. بروی$$د

گ$ر  تاریخات اسلم را ببینید. [خدا می فرماید:] ی$$ا محم$$د، ا

گر عل$$ی نب$$ود کردم، ا  تو نبودی زمین و آسمان را خلق نمی 

گ$$$ر زه$$$را نب$$$ود ت$$$و و عل$$$ی را خل$$$ق ک$$$ردم، ا  ت$$$و را خل$$$ق نمی 

ک$$ردم. زه$$را؛ یعن$$ی ای$$ن. چ$$ه می روی$$د، [ت$$وی] روض$$ه  نمی 

کنی$$د. اول زه$$را را ن می  ن، من$$ کنید و یک خرده من$$  گریه می 

کن$$$ی، بای$$$د م$$$ال گری$$ه می  گ$$$ر  ک$$$ن. ا گری$$$ه   بش$$$ناس، بع$$$د 

کن$$$ی. رفق$$$ای عزی$$$ز ای$$$ن هفت$$$ه قت$$$ل گری$$$ه   ت$$$وهین زه$$$را 

کشتند زهرا را. حضرت زهراست؛ 

١٤عناد
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گر پیغمبر، سلم ال علیه اس$$ت، زه$را ه$م کنم، ا  تکرار می 

 سلم ال علیه است. چ$$را پیغم$$بر س$$ینه زه$$را را می بوس$$د؟

 س$$$ینه زه$$$را، ولی$$$ت اس$$$ت؛ وال، ب$$$ال، ب$$$ه زه$$$را قس$$$م،

کن$$$د.  پیغم$$$بر ولی$$$ت را می بوس$$$د، س$$$جده ب$$$ه ولی$$$ت می 

گذاشتی، زه$$را  بفهمیم زهرا چیست. مگر تو اسمت را زهرا 

 شدی؟ پیرو زهرا ش$$دی؟ ب$$بین، چ$$ه از دهن$$ت در می آی$$د؟

که تو می زنی زهرا راضی است؟ تو باید پی$$رو  آیا این حرفی 

 زه$$را باش$$ی. بعض$$ی ها از اس$$ممان و ش$$غلمان می خ$$واهیم

کنیم، وای به حال ما. استفاده مادی 

گوی$$$د ام ابیه$$$ا اس$$$ت، چ$$$ه دارد پیغم$$$بر  خ$$$ود پیغم$$$بر می 

گوی$$د؟ ه$$ر چی$$زی بق$$ایش ب$$ر پ$$در اس$$ت. بق$$ای ش$$ما ب$$ر  می 

که توی تمام خلقت  پدرتان است، فقط یک چیزی است 

١٥عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بقایش ب$$ه پ$$درش نیس$$ت، آن ه$م خداس$$ت. «ق$$ل ه$و ال

کف$وا  اح$$د»  احد، ال الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له 

کس$$$ی زایی$$$د نش$$$دی، از ت$$$و زایی$$$ده نش$$$ده  کف$$$و ن$$$داری، از 

ک$$ل خلق$$ت بای$$د زایی$$ده ش$$ود. زه$$را زایی$$ده پیغم$$بر  اس$$ت. 

گ$$ویی؟ ب$$ه  است، زهرا زایی$$ده ولی$$ت اس$$ت. چ$$ه داری می 

گر بگویی زهرا باید با وض$$و باش$$ی. وض$$و  روح تمام انبیاء، ا

گ$$$ر م$$$ن  یعن$$$ی چ$$$ه؟ ب$$$روی دس$$$تهایت را بش$$$ویی؟ بل$$$ه؟ ا

گ$$ویم بای$$د ب$$ا وض$$و اس$$م زه$$را را بی$$اوری، بای$$د از تم$$ام  می 

 دنی$$ا و مافیه$$ای دنی$$ا دس$$تت را بش$$ویی، آن وق$$ت بگ$$ویی

گری$$ه گ$ر   زهرا. اینطور بای$$د بگ$$ویی زه$را. زه$را یعن$$ی ای$$ن. ا

کن$$ی، ای$$ن گری$$ه  ک$$ه ب$$ه زه$$را ش$$د  کن$$ی، ب$$رای ت$$وهینی   می 

کج$$ا می روی$$د؟ ی$$ک کنی$$د؟  گری$$ه می   گری$$ه اس$$ت. چط$$ور 

١٦عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$ر روای$$ت و ح$$دیث ه$$م کردن$$د. ا  ع$$ده ای، دک$$ان درس$$ت 

 می خواهید، حرف من را یک قدری قب$ول داری$$د، ام$ا ی$$ک

 ع$$ده ای هس$$$تند ص$$د در ص$$د [قب$$ول] ندارن$$$د، روحت$$$ان را

گویم. یک ع$$ده ای هس$$تید هن$$وز ب$$د تزلزله$$ایی داری$$د.  می 

گ$ویم وض$و؛ گ$ر می   نمی توانی$$د از تزلزلت$ان دس$$ت برداری$$د. ا

ک$$ه ب$$ه  بای$$د دس$$ت از تم$$ام چیزه$$ا برداری$$د. ب$$رای ت$$وهینی 

گ$ر روای$$ت ه$م می خواهی$$د ای$$ن اس$ت کنی. ا گریه   زهرا شد 

کش$$تند، گوی$$د: م$$ادر م$$ا را، زه$$را را   ک$$ه آق$$ا ام$$ام حس$$ن می 

کشتند؛ یعنی ما دوازده امام، چهارده معصوم را  تمام ما را 

ک$ه برای$ش  کشتند. این است زهرا. مگر زهرا مض$طر اس$ت 

کش$$$یده کن$$$ی؟ روای$$$ت ص$$$حیح داری$$$م، ی$$$ک نف$$$س   گری$$$ه 

ک$$$$رد؛ س$$$$تونهایش از زی$$$$رش آم$$$$د و ش$$$$د  مس$$$$جد حرک$$$$ت 

١٧عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$رد، تم$$ام کنن$$د. روای$$ت داری$$م تم$$ام م$$دینه حرک$$ت   می 

کن$ی، زی$$ر و رو گ$ر نفری$$ن  گف$$ت: زه$را، ا کرد.   خلقت حرکت 

گ$$$ر ای$$$ن نب$$$ود امیرالم$$$ؤمنین  می ش$$$وم. ای$$$ن اس$$$ت زه$$$را. ا

گفت: سلمان جان، ب$$ه زه$$را بگ$$و نفری$$ن نکن$$د، طی$$ور  نمی 

 در ج$$$$و ه$$$$وا هلک می ش$$$$وند؛ یعن$$$$ی هم$$$$ه ع$$$$الم ن$$$$ابود

کن$$ی؟ اول  می شود. این اس$$ت زه$$را. چط$$ور زه$را، زه$$را می 

باید زهرا را بشناسی، بعد بگویی زهرا.

کش$$تند، که زهرای عزیز را زدن$$د   اتفاقا  روایت داریم، وقتی 

کن$$د. ع$الم، دیگ$$ر ب$$ه  خدا می خواس$$ت تم$$ام ع$الم را ن$$ابود 

ک$$$$$ه زه$$$$$را را بکش$$$$$ند، ب$$$$$ه درد  درد نمی خ$$$$$ورد. ع$$$$$المی 

کردند. کشتند، یک عده ای نگاه   نمی خورد. یک عده ای 

کنید؟ چرا ما اندیشه ن$$داریم؟  آخر، بابا جان، چرا فکر نمی 

١٨عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش$$تند، هم$$ه کمتر است؟ وق$$تی او را   آیا زهرا از ناقه صالح 

کیست؟ م$$ا زه$$را را  نابود شدند. زهرا یعنی این. بفهم زهرا 

کمتر می دانند، کمتر می دانیم! مقدسها   از یک ناقه صالح 

کم$$تر می دانن$$د. خ$$دا می دان$$د ب$$ا جگ$$ر م$$ن چ$$ه  مهندس$$ها 

 می ش$$ود؟ چ$را معرف$$ت در ح$ق زه$را ن$$داریم. وال از زه$را را

گویی$$$د؟ کم$$$تر می دانی$$$م. ش$$$ما چ$$$ه می   ی$$$ک ن$$$اقه ص$$$الح 

گویی$$$$د چ$$$$را ن$$$$اراحت می ش$$$$ود، تن$$$$د ح$$$$رف  آن وق$$$$ت می 

 می زن$$د؟ خ$$دا می خواس$$ت ب$$ه واس$$طه زه$$را تم$$ام خلق$$ت را

ک$$ه کند. روایت داری$$م، [ب$$ه خ$$اطر ] ای$$ن چن$$د نف$$ری   نابود 

گف$$ت ی$$ا عل$$ی،  رفتن$$د ب$$ه جن$$ازه زه$$را نم$$از خواندن$$د، خ$$دا 

ک$$ه ح$$بیبه کن$$م، چ$$ون   هم$$ه خلق$$ت را می خواس$$تم ن$$ابود 

کردند، یک عده ای مث$$ل کشتند، یک عده ای نگاه   من را 

١٩عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که می روید نماز جماعت، رفتند دوباره پشت سر این  حال 

که روایت داریم به زه$$را نم$$از کردند! این چند نفری   اقتدا 

که آمدند گفت: یا علی، به واسطه اینهایی   خواندند، خدا 

کردن$$د، زمی$$ن و  نماز خواندند و دل تو را یک خرده خ$$وش 

ک$$ه ب$$ه  آس$$مان و خلق$$ت را ن$$ابود نک$$ردم. ب$$ه واس$$طه اینه$$ا 

 زهرا نماز خواندن$$د، رزق ب$$ه تم$$ام ع$$الم می ده$$م. [حی$$ات]

تجدید شد. این زهراست.

گرفت$$ه، [یعن$$ی عم$$ر و  حال عناد، این دو تا، سوخته، آتش 

گیرن$$د، جه$$اد  ابابکر] عناد دارند. نماز می خوانند، روزه می 

کنن$$د؛ [ام$$ا] حواسش$$ان پی$$ش کاره$$ا را می   می رون$$د، هم$$ه 

 عنادشان است؛ یعنی می خواهند ب$$ه آن مقص$$د خودش$$ان

گف$$ت: مقص$$د، ک$رد،   برسند. یکی از رفقای عزیز م$ا را ادب 

٢٠عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 [می خواهند] به مقصد خودشان برسند، عناد دارند. همه

ک$ه کردن$$د؟ ای$ن زهرای$ی  کردند، ح$ال چ$ه  که  کارها را   این 

کش$$تند، زدن$$د؛ چ$ون ک$$رد،   این هم$ه پیغم$$بر س$$فارش او را 

 که می خواهند به مقصد برسند. رفقای عزیز، ای$$ن مقص$$د

 عناد است. [اینها] عناد دارند. وال، به دینم، نه، «ل ال$$ه

 ال ال» گفتند، نه «محمد رسول ال» رفقای عزیز، ببین،

گر م$$ا ه$$م عن$$اد داش$$ته باش$$یم، مش$$ابه گویم؟ ا  من چه می 

کن$$ار بگ$$ذار؛ یعن$$ی  آن ه$$اییم. آن ه$$ا عن$$اد داش$$تند. عن$$اد را 

 حق را بپذیر، ولیت را بپذیر، حرف حق را بپ$$ذیر. عن$$ادت

کنار بگذار. عناد، مثل یک ب$$ت می مان$$د. عن$$اد، خدش$$ه  را 

گ$$ویی چ$$ه؟ ح$$ال م$$ن روای$$ت  ب$$ه ولی$$ت می زن$$د. ح$$ال می 

ک$$ار ائم$$ه ط$$اهرین را گ$$ویم؛ ب$$بین ای$$ن بلع$$م   برای شما می 

٢١عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت سگ ش$$و گفت آدم شو شد، به آدم  کرد؛ به سگ   می 

 ش$$د. درس$$ت اس$$ت؟ می دانی$$د دیگ$$ر. اینک$$ه ق$$رآن اس$$ت.

که که قبول دارید. حال عناد دارد. من مثال بزنم   قرآن را 

کنند. [بلع$م] عن$$اد دارد. ح$ال  جناب عالی ها، آقایان قبول 

گ$$$ر موس$$$ی بیای$$$د، ی$$$ک ق$$$دری  روی فک$$$ر خ$$$ودش دی$$$د ا

 دس$$تگاهش ب$$ه ه$$م می خ$$ورد. اول س$$راغ خ$$ودش رف$$ت،

گول می خورد، این بلعم ه$م مث$$ل آدم ش$$د. رف$ت  دید دیر 

ک$$$ه مگ$$$ر خ$$$دا ت$$$و را گف$$$ت   س$$$راغ زن$$$ش، زن$$$ش ه$$$م ب$$$ه او 

گف$$ت: خ$$ب، نفری$$ن گف$$ت چ$$را،   مستجاب الدعوه نکرده؟ 

ک$$ه ت$$وی کن، س$$رگردان ش$$ود، موس$$ی منص$$رف ش$$ود   به او 

 ای$$ن ش$$هر بیای$$د. ت$$و الن ت$$وی ای$$ن ش$$هر موقعی$$تی داری.

گویم تعریف نکنید، حرف نزنید.  ببین، بابا جان، من می 

٢٢عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا نکند آدم یک موقعیتی به هم بزند. این آقا مهن$$دس

 یک موقعیتی دارد، آن موقعیت عن$$اد اس$$ت، آن م$$وقعیت

ک$$ار  می شود مقص$$د م$$ا. م$$ا از آن م$$وقعیت می خ$$واهیم چ$$ه 

کنیم؟ می خواهیم به مقصد خودمان برسیم.

 حال بلعم دید یک مقصد دارد، ی$$ک موقعی$$تی دارد ب$$ه آن

که نفری$$ن کرد. حال   مقصدش نمی رسد. به موسی نفرین 

گف$$ت: خ$$دایا، ت$$و  ک$$رد، چه$$ل روز موس$$ی س$$رگردان ش$$د. 

ک$$ه مس$$تجاب گف$$ت: م$$ن ب$$ه بلع$$م ق$$ول دادم   گف$$تی ب$$رو! 

که زی$$ر ب$$ار ت$$و نیام$$د و ب$$ه ت$$و نفری$$ن  الدعوه باشد؛ اما چون 

کنی. برو بگ$$و س$$ه ت$$ا دع$$ا  کرد، حال تو فردا شهر را پیدا می 

 داری مستجاب می شود، باقی اش دیگر نمی شود. من به

ک$$$رده ب$$$ه  قرب$$$ان ای$$$ن خ$$$دا ب$$$روم، ب$$$از ه$$$م ح$$$ال نفری$$$ن 

٢٣عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 پیغم$$برش، ام$$ر پیغم$$برش را ه$$م اط$$اعت نک$$رده، ب$$بین

 چق$$در خ$$دا خ$$وب اس$$ت. ب$$از ه$$م دارد ی$$ک فرص$$تی ب$$ه او

 می ده$$د، ب$$از ه$$م دارد ی$$ک فرص$$ت ب$$ه او می ده$$د. ای ب$$ه

 قرب$$ان ای$$ن خ$$دا ب$$روم. رفق$$ای عزی$$ز، خ$$دا می دان$$د، خ$$دا

 نمی خواه$د م$ا بس$$وزیم. ش$ما نمی دانی$$د خ$دا چق$$در خ$وب

 اس$$ت. ب$$بین ح$$ال ه$$م دارد ب$$ه او فرص$$ت می ده$$د. ف$$وری

گف$$ت: ک$$رد؟ ح$ال آم$$ده،  کافری. اما حال چ$$ه   ابلغ نشد تو 

ک$$$ن. ق$$وم و خویش$$$ها جم$$$ع  خ$$$دایا، ای$$$ن زن م$$$ن را س$$$گ 

گفتند: فلنی، آخر این همه با ه$$م بودی$$د، ع$$روس  شدند، 

ک$رد خ$وب ک$ن خ$وب ش$ود؟]. دع$ا   دارید، چیز داری$$د [دع$ا 

 شد. ببین، عناد چیست؟ باب$$ا ج$$ان، ب$$بین عن$$اد چیس$$ت.

 قربانت بروم، عزی$$ز م$$ن، [بلع$$م] مس$$تجاب ال$$دعوه اس$$ت،

٢٤عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ای$$ن هم$$ه دارد، ح$$ال عن$$اد ت$$ویش اس$$ت، رف$$ت درون آن.

ک$$$رد، رف$$$ت درون آن، ک$$$ه ب$$$ه پیغم$$$بر خ$$$دا نفری$$$ن   چ$$$ون 

کارس$$از ش$$د. قربانت$$ان ب$$روم، ف$$دایتان  کارس$$از ش$$د. عن$$اد 

 بش$$$وم، عزی$$زان م$$$ن، ب$$$ا فک$$ر ای$$$ن حرفه$$$ا را ب$$$ه خودت$$$ان

کن$$ف که خلص$$ه  که ما را  گفت   بقبولنید. حال زنش به او 

کنیم. این کیف  کن جوان بشویم با هم   کردی. حال دعا 

ک$رد، کرد آن زن جوان شد، یک نگاه به او   یک دعا را هم 

ک$رد و رف$$ت. ق$رآن داد  [دی$د] پی$ر و پات$$ال [اس$ت]، او را ول 

ک$$ه  می زن$$د؛ بلع$$م بی دی$$ن از دنی$$ا رف$$ت. چ$$را؟ ت$$ا آنج$$ایی 

ک$$رد. نفری$$ن  نفرین به موسی نکرده بود، امر را اطاعت می 

ک$$رد، آن ش$$د عن$$اد. م$$ا تم$$ام بای$$د در ره$$بری  که به موس$$ی 

 ولیت باشیم، عناد نداشته باشیم. عناد خدشه به ولیت

٢٥عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گی$$رد. چ$$را؟ عن$$اد  می خورد. عن$$اد ولی$$ت را از دس$$ت م$$ا می 

 مقصد توست. تو می خواهی به مقصد خودت برسی. م$$ن

کنم، این عمر و ابابکر مقصد داشتند، جن$$گ  دوباره تکرار 

گفتن$$$د، کردن$$$د، نم$$از می خواندن$$$د، «ل ال$$ه ال ال» می   می 

کردند، ام$$ا ل کارها را می   پیش پیغمبر می رفتند، همه این 

کارهایشان ... به لی 

بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علیک ی$$ا اب$$ا عب$$دال، الس$$لم علیک$$م و رحم$$ة ال و

 برک$$اته، الس$$لم عل$$ی الحس$$ین و عل$$ی ب$$ن الحس$$ین و اولد

الحسین و اهل بیت الحسین و رحمة ال و برکاته

کن$$م، تمن$$ا دارم ی$$ک  رفقای عزیز، من از شما خواهش می 

٢٦عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید. عن$$اد چی$$ز خط$$ری اس$$ت.  قدری روی این عناد فکر 

کن$$م. وال،  من درباره عناد راجع به ولیت اعلم خطر می 

گ$$ر ش$$$ما م$$$واظب ای$$$ن عن$$$اد نباش$$$ید، خدش$$$ه ب$$$ه ولی$$$ت  ا

 می خ$$ورد. رفق$$ای عزی$$ز، قربانت$$ان ب$$روم، ف$$دایتان بش$$وم،

ک$$$ه ب$$$ه ولی$$$ت می خ$$$ورد، ای$$$ن  ی$$$ک خدش$$$ه هایی اس$$$ت 

 جبران پ$$$ذیر اس$$$ت، ی$$$ک خدش$$$ه هایی اس$$$ت جبران پ$$$ذیر

ک$$ردم، ولیت$$م قط$$ع می ش$$ود؛ گر ش$$ما ی$$ا بن$$ده زن$$ا   نیست. ا

ک$$ه کن$$م وص$$ل می ش$$ود. ی$$ک وق$$ت می بین$$ی   ام$$ا ت$$وبه می 

گ$$ر عن$$اد را کرد؛ ا که نمی شود دیگر توبه   عناد جوری است 

گن$$اه اس$$ت، عن$$اد ب$$ه  از خودت$$ان دور نکنی$$د. عن$$اد ب$$ه غی$$ر 

ک$$ه خ$$دای  غی$$ر معص$$یت اس$$ت. ش$$ما ب$$بین قوم ه$$ایی را 

که زی$$ر و رو ش$$د، کرد یا]، شهرهایی   تبارک و تعالی [عذاب 

٢٧عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه م$$ن اینه$$ا را ب$$ه ع$$ذاب مبتل گوی$$د  گوی$$د؟ می   چ$$ه می 

 ک$$ردم؛ ام$$ا آنه$$ا ج$$زء ط$$اغوت نیس$$تند. ای$$ن دو نف$$ر عن$$اد

ک$$ه ج$$زء طاغوتن$$د. چ$$را م$$ا مت$$وجه نیس$$تیم؟ خ$$دا  داش$$تند 

گف$$ت: ه$$ر ب$$ه کند حاج شیخ عب$$اس تهران$$ی را، می   رحمت 

 یک هفته، لاقل هر به یک ماه، یک خرده بنش$$ینید فک$$ر

کن$$ی. چ$$را میگوین$$$د زن غ ش$$وی، فک$$ر   کنی$$$د. از دنی$$$ا ف$$ار

غ ش$و. غ شد؟ بابا، م$ا ب$$ه دنی$$ا آبس$$تنیم، بی$$ا ف$ار  آبستن فار

 بنشین، فکر بکن. یک فکری برای ولیت$$ت بک$$ن. ب$$بین،

کج$ا رس$$اند؟ ط$$اغوت ش$$دند. ای$$ن ب$ه غی$ر  عناد اینها را ب$ه 

ک$$ه رفق$$ای عزی$$ز ی$$ک کن$$م   ع$$ذاب اس$$ت. دوب$$اره تک$$رار می 

گر قوم عاد یا قوم لوط ی$$ا ق$$وم کنند. ا  قدری روی این فکر 

ک$$ردم، ام$$ا چ$$را گوی$$د ع$$ذاب   ثمود یا ای$$ن قوم ه$$ا را خ$$دا می 

٢٨عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید اینها، عمر و ابابکر، لعنت شدند؟ چرا؟ اینها عناد  می 

گناه به غیر عناد است. داشتند. 

ک$$$$ه خ$$$$وب کن$$$$م   ب$$$$بین رفق$$$$ای عزی$$$$ز م$$$$ن ج$$$$دایش می 

گناه جبران پ$$ذیر گناه است.   حالی مان بشود. عناد به غیر 

کنی، عناد ت$$وبه ن$$دارد. ح$$ال م$$ن ب$$ه  است، می توانی توبه 

گ$$$ویم، ب$$$بین ای$$ن دو نف$$ر چق$$$در مت$$وجه بودن$$$د.  ش$$ما می 

ک$ه که زه$را ح$$بیبه خداس$$ت، یقی$$ن داش$$تند   یقین داشتند 

ک$$ه [پیغم$$بر] گوید ام ابیها است، یقین داشتند   پیغمبر می 

کشتند؟ چرا گفت زهرا عصاره خلقت است. چرا زهرا را   می 

 زه$$$$را را زدن$$$$د؟ عن$$$$اد داش$$$$تند. می خواس$$$$تند ب$$$$ه مقص$$$$د

 خودش$$ان برس$$ند. ای$$ن دو نف$$ر ب$$ا خ$$ود پیغم$$بر ه$$م عن$$اد

 داشتند؛ یعنی با دین پیغمبر عناد داشتند. چ$$را؟ م$$ن الن

٢٩عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن$$د، ک$$ه آقای$$ان از م$$ن قب$$ول  گ$$ویم   روای$$ت و ح$$دیث می 

گوی$$د، ت$$وی ش$$ک نیفتی$$د. روای$$ت  نگوین$$د از خ$$ودش می 

 ص$$$حیح داری$$$$م، بع$$$د از اینک$$$ه ای$$$ن جن$$$ایت هولن$$$اک را

 کردن$$$د، زه$$$رای عزی$$$ز را زدن$$$د، دس$$$ت زه$$$را را شکس$$$تند،

کردن$$د، پ$$ر و ب$$ال زه$$را را در  ص$$ورت زه$$رای عزی$$ز را نیل$$ی 

 ظ$$اهر شکس$$تند، پ$$ر و ب$$ال عل$$ی را در ظ$$اهر شکس$$تند، ب$$ه

کن$$د. وال، گری$ه می   مقص$$د خودش$ان رس$$یدند، ح$ال عل$ی 

کن$$د.  روایت داریم زهرای عزیز، اش$$کهای عل$$ی را پ$$اک می 

گری$$$$ه کن$$$$د؟ وال، از خج$$$$الت زه$$$$را  گری$$$$ه می   چ$$$$را عل$$$$ی 

کن$$$د. می فهم$$$د زه$$$رای عزی$$$ز ب$$$ه واس$$$طه عل$$$ی آم$$$ده  می 

 محس$$$نش س$$قط ش$$ده، ب$$ه واس$$طه عل$$ی ص$$ورتش نیل$$ی

 ش$$$ده، ب$$$ه واس$$$طه عل$$$ی ب$$$ازویش شکس$$$ته اس$$$ت. عل$$$ی،

٣٠عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$$$$$د؟ چ$$$$$$را م$$$$$$ا گری$$$$$$ه می  کش$$$$$$د   خج$$$$$$الت از زه$$$$$$را می 

گوی$$د  نمی فهمیم؟ مگر آقا ابوالفضل پسر علی نیس$$ت؟ می 

 ب$$رادر، م$$ن را ب$$ه خیم$$ه ن$$بر، ی$$ک ع$$ده ای از منبری ه$$ایی

کش$م. ن$$ه، گف$$ت م$$ن خج$$الت می  گویند آق$ا ابوالفض$$ل   می 

گفت$$ه آب بی$$اور، گفت$$ه ب$$رو آب بی$$اور، رقی$$ه   وال. س$$کینه 

 ح$$ال دس$$تهایش ج$$دا ش$$ده، س$$رش شکس$$ته اس$$ت. ح$$ال

گوید کشند. چرا؟ می  گوید آن ها خجالت می   ابوالفضل می 

گفتن$$د ب$$رو آب بی$$اور، م$$ن اینج$ور ش$دم؛ آن ه$ا  آنها ب$$ه م$$ن 

کشند. برادر، من را به خیمه نبر. خجالت می 

گوی$$د: کنن$$د، می   ح$$ال زه$$را دارد اش$$کهای عل$$ی را پ$$اک می 

کن$$ی گفت؛ مظلومی را ن$$وازش   علی جان، پدرم رسول ال 

 ث$$واب دارد. آی$$ا از ت$$و مظل$$وم تر در ع$$الم اس$$ت؟ باب$$ا ج$$ان،

٣١عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$م. زه$$را  عزی$$ز ج$$ان م$$ن، م$$ن برایت$$ان روای$$ت نق$$ل می 

 بیرون بود، آمد توی خانه، دید امیرالم$$ؤمنین عل$ی (علی$ه

گف$$ت: عل$$ی ج$$ان، گرفت$$ه،   السلم) زانوهایش را توی بغ$$ل 

گرف$$تی، ک$$ه در خی$$بر را   چ$$ه ش$$د آن ق$$درت و زور و ب$$ازویت 

ک$$ه  هف$$ت قلع$$ه را، روی ه$$م ریخ$$تی؟ چ$$ه ش$$د آن چی$$زی 

 یک شمشیر به عمر بن عبدود زدی؟ تمام شجاعان عالم

کیاست تو، از ش$جاعت ت$و می ترس$$یدند. چ$ه ش$ده؟ باب$$ا  از 

ک$$ه گ$$ول بعض$$ی مهندس$$ها را نخوری$$د   جان من، عزیز من، 

 دارند یک حرفهایی می زنند. اینها عن$$اد داش$$تند، ب$$ا اص$ل

 دین طرف بودند. ببین، علی چه می فرماید؟ م$$ؤذن اذان
گف$$$ت: «اش$$$هد أن ل ال$$$ه ال ال، اش$$$هد أن   گف$$$ت، م$$$وذن 

 محمدا  رسول ال» گفت: زهرا جان، می خ$واهی ای$$ن اس$$م

٣٢عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$م، گف$$ت: م$$ن و ت$$و بای$$د ص$$بر  گف$$ت بل$$ه،   ب$$اقی باش$$د؟ 

 اینها می خواهند این اسم را بردارند. بفهمید عم$ر و اب$ابکر

گوید برادر، اینط$$ور ص$$لح اس$$ت،  چیست؟ حال تا یکی می 

گول نخوری$$د. ای$$ن دو نف$$ر  چه صلحی است؟ رفقای عزیز 

 اص$$ل  می خواس$$تند اس$$لم و دی$$ن و دی$$انت را از بی$$ن ببرن$$د.

کت$$اب ال»، گفتند: «حسبنا   چرا زیر بار ایمان نرفتند؟ چرا 

 کت$اب خ$$دا م$$ا را ب$$س اس$$ت؟ چ$را ایم$$ان را قب$$ول نکردن$$د؟

 ایم$$ان، ام$$ر پیغم$$بر ب$$ود. ایم$$ان عل$$ی اس$$ت. چ$$را «الی$$وم

کملت لکم دینکم» را قبول نکردند؟ ب$$بین، عن$$اد اینه$$ا را  ا

کجا رساند. به 

گ$$ر عن$$اد داری$$د، [از  رفق$$ای عزی$$ز، ف$$دایتان بش$$وم، بیایی$$د ا

کنی$$د. عن$$اد، ب$$د چی$$زی اس$$ت. عن$$اد  وج$$ود خ$$ود] بی$$رون 

٣٣عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$م؛ یعن$$ی ک$$ه ح$$رف ح$$ق را م$$ا قب$$ول نمی   ج$$وری اس$$ت 

کنی$$م. ی$$ک چی$$زی در مقاب$$ل ک$ار می   روی عنادمان داری$$م 

کردیم، کردیم، یک چیزی در مقابل خدا علم   ولیت علم 

کردیم، آن مقصد ماس$$ت،  یک چیزی در مقابل قرآن علم 

 آن عناد اس$$ت. ای$$ن را نداش$$ته ب$$اش. عن$$اد در دل م$ا رش$$د

کن$$$د. عن$$$اد ره$$$برش ش$$$یطان اس$$$ت، ولی$$$ت ره$$$برش  می 

 خداس$$ت. الن ش$$یطان خیل$$ی پی$$ش رفت$$ه اس$$ت، خیل$$ی

 ره$$$$$$بری اش پی$$$$$$ش رفت$$$$$$ه اس$$$$$$ت، علی الخص$$$$$$وص در

کام$$$ل ک$$ه ولی$$$ت را   آخرالزم$$$ان. عن$$$اد ی$$$ک چی$$$زی اس$$$ت 

گر پا می شوی  نمی پذیرد. اول عناددار این دو نفر بودند. ا

کن$$ی، ی$$ک وق$$تی گر ج$$ایی بیت$$وته می  کنی، ا  نماز شب می 

 زی$$ارت می روی، از خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی بخواهی$$د خ$$دا

٣٤عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$$ر عن$$$اد  عن$$$اد را از ش$$$ما بگی$$$رد، ولی$$$ت ب$$$ه ش$$$ما بده$$$د. ا

 نباشد، پذیرفتن ولیت خیلی آسان است؛ یعنی ولیت آن

ک$$ه عن$$اد اس$$ت، آن ک$$ه عن$$اد نباش$$د. آنج$$ایی   جایی است 

 ی$$$ک مقص$$$دی اس$$$ت، ت$$$و می خ$$$واهی ب$$$ه آن برس$$$ی. ب$$$از

کردن$$د، ک$$ه اینه$$ا  کن$$م، تم$$ام جنایته$$ایی   دوب$$اره تک$$رار می 

 می خواستند ب$$ه مقص$$د خودش$$ان برس$$ند. مگ$$ر بنی عب$$اس

کردند؟ آقا امام حس$$ین وق$$تی کار   عناد نداشتند، اینها چه 

 که شهید شد، اینها پ$$ا ش$$دند، ت$وی ده و دهک$ده افتادن$$د،

کردن$$د، کش$$تند، زین$$ب را اس$$یر   [گفتن$$د:] بیایی$$د حس$$ین را 

کنید. این بنده های خدا تمام از ده و دهکده  بیایید دفاع 

کردن$$د بنی امی$$ه را از بی$$ن بردن$$د، کم$$ک   ریختن$$د، خلص$$ه 

ک$$$رد، ک$$$ه بنی عب$$$اس  ک$$$ار آم$$$د. جن$$$ایتی   بنی عب$$$اس س$$$ر 

٣٥عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بنی امی$$ه نک$$رده اس$$ت. چ$$را؟ تم$$ام ائم$$ه م$$ا را بنی عب$$اس

کش$$ته، تم$$ام  کش$$ته اس$$ت. بنی امی$$ه فق$$ط ام$$ام حس$$ین را 

کش$$ت. عن$$اد [داش$$تند]؛ زی$$ر ب$$ار ح$$ق  اینه$$ا را بنی عب$$اس 

کردن$$$$$د، اینه$$$$$ا کاره$$$$$ایی می  گ$$$$$ر ه$$$$$م ی$$$$$ک   نیامدن$$$$$د. ا

منافق بازی بود.

ک$رده،  حال پدر خبیثش هارون، موسی بن جعف$$ر را ش$$هید 

کن$$$د؛ یعن$$$ی م$$$ن آن  ح$$$ال م$$$أمون می خواه$$$د ماس$$$ت مالی 

 نیستم. این ب$$دتر از آن اس$$ت، ح$$ال می خواه$$د بگوی$$د م$$ن

 آن نیس$$تم. ح$$ال آق$$ا ام$$ام رض$$ا را خیل$$ی ب$$ا اح$$ترام آورده،

گوید م$$ن می خ$$واهم خلف$$ت را ب$$ه ش$$ما ب$$دهم. ب$$بین،  می 

ک$$$ه گ$$$ویم   عج$$$ب حرف$$$ی می زن$$$د؟ رفق$$$ای عزی$$$ز، م$$$ن می 

 حک$$$ومت غص$$$ب اس$$$ت، ب$$$بین اینج$$$ا م$$ن ی$$$ک اش$$اره ای

٣٦عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$ر حک$$ومت را خ$$دا ب$$ه ت$$و گف$$ت، ا کن$$م. حض$$رت ب$$ه او   می 

گ$ر خ$$دا  داده، البته تو حق نداری خلفت ب$$ه م$$ن ب$$دهی. ا

گر ب$$ه ت$$و ن$$داده،  به تو داده، تو حق نداری به من بدهی. ا

گر زمین بود، آقا گوید بگذار زمین. ا  بگذار زمین. ببین می 

گف$$ت: ح$ال بی$$ا ولیعه$$دی ک$رد.   امام زمان نایب معلوم می 

کش$$م. ح$$ال قب$$ول گ$$ر ه$$م نکن$$ی ت$$و را می  ک$$ن. ا  را معل$$وم 

کنن$$د، اینه$$ا روی عن$$اد اس$$ت. م$$ن ک$$اری می  گر یک   کرد. ا

ک$$ه ای$$ن مطل$$ب ب$$رای ش$$ما ج$$ا  ی$$ک روای$$ت دیگ$$ر بگ$$ویم، 

کس$ی متق$$ی نباش$$د خ$$دا گ$ر   بیفتد. روایت صحیح داری$$م، ا

کند. بروی$$د بپرس$$ید، ق$$رآن ه$$م  هیچ اعمالش را قبول نمی 

ک$$$رده اس$$$ت. ش$$$ما به$$$تر از م$$$ن  راج$$$ع ب$$$ه متق$$$ی ص$$$حبت 

ک$$$ه امیرالم$$$ؤمنین را ب$$$ه کس$$$ی  کیس$$$ت؟   می دانی$$$د متق$$$ی 

٣٧عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کملت لکم دینکم» قبول دارد، نه بنی عباس، ن$$ه  «الیوم ا

گ$$ر  ای$$ن عم$$ر و اب$$ابکر، ن$$ه پیروان$$ش اینه$$ا متق$$ی نیس$$تند. ا

گیرند، جه$$اد می رون$$د، کنند، روزه می   دیدید اینها نماز می 

که اعم$$ال را خ$$دا از متق$$ی  تمام اینها به باد فناست؛ چون 

کن$$د. ب$$بین، ام$$ام المتقی$$ن، امیرالم$$ؤمنین چ$$ه  قب$$ول می 

گوی$$$د: ام$$$ام گوی$$$د م$$$ن ام$$$ام همه ام، می  گوی$$$د؟ نمی   می 

 المتقین، من امام متقی ها هستم. پس تمام اعم$$ال اینه$$ا

ک$$ه بنی عب$$اس، عن$$اد داش$$تند. از اول  باط$$ل اس$$ت؛ چ$$ون 

 اینها پا ش$$دند ای$$ن ه$$و، ه$$و را درآوردن$$د خلف$$ت را بگیرن$$د.

گ$$ویم آدم عن$$اددار «ل ال$$ه ال  ای$$ن عن$$اد اس$$ت. چ$$را م$$ن می 

 ال» نگفت$$$$ه، محم$$$$د رس$$$$ول ال نگفت$$$$ه، عل$$$$ی ول$$$$ی ال

گوی$$$د ع$$$ادتش اس$$$ت. ک$$$ه دارد می   نگفت$$$ه؟ [چ$$$ون] ای$$$ن 

٣٨عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$م. گر عناد ت$$وی م$$ا اس$$ت بی$$رون   رفقای عزیز، بیایید ا

عناد خیلی بد چیزی است.

 عن$$اد ت$$وی زنه$$ا بیش$$تر از ت$$وی مردهاس$$ت. می دان$$د ای$$ن

کن$$د]. م$$ن اینج$$ا ی$$ک اش$$اره ای  برحق است [اما اعتنا نمی 

 بکنم. جوانان عزیز، قربانتان بروم، ف$$دایتان بش$$وم، ای$$ن

گوی$$د س$ر ب$$ه پ$$در م$$ادرت ن$$زن، که الن به ش$$ما می   خانمی 

 ای$$ن ی$$ک ظ$$رف بنزی$$ن برداش$$ته اس$$ت، دارد ب$$ه خ$$ودش

گر شما سر به پدر و م$$ادرت  می ریزد، متوجه نیست. چرا؟ ا

کش$$ند، آن آه  نزنی، سر به خواهرت نزنی، اینها ی$$ک آه می 

گی$$$رت می ش$$$ود. ب$$$بین، آه چیس$$$ت؟ ب$$$بین، ی$$$ک آه  دامن 

ک$رد، م$$دینه از کش$یده، س$$تونها از ج$ا حرک$$ت   زه$رای عزی$ز 

کرده. نفرین نکرده، یک وقت پ$$در ش$$ما نفری$$ن  جا حرکت 

٣٩عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$ر ن$$روی کشد. ای$$ن خ$واهر عزی$$زت ا کند، آه می   به تو نمی 

گر ص$$له گوید ا کشد. چرا به تو می   یک سر به او بزنی آه می 

گ$ر بکن$$ی س$ی کم می ش$$ود؟ ا  رحم نکنی، سی سال عمرت 

گوی$$د هفت$$اد س$$ال ب$$وی  سال عمرت زیاد می شود؟ چ$$را می 

کن$$د] می رود؟ م$$ن در ک$$ه ص$$له رح$$م نمی  کس$$ی   بهش$$ت [از 

گفت$$م، ب$$وی ولی$$ت می آی$$د. مگ$$ر آنج$$ا  ی$$ک ص$$حبت هایم 

ک$$ه ک$$رده باش$$ند. آنج$$ا  ک$$ه غ$$ذا درس$$ت   آش$$پزخانه اس$$ت 

غ پخت$$ه کن$$د ای$$ن م$$ر  چی$$زی نیس$$ت. آنج$$ا م$$ؤمن اراده می 

کند درست می شود. گوارایش می شود. اراده می   می شود، 

 ب$$ه اراده م$$ؤمن ای$$ن پخت$$ه می ش$$ود. ب$$ه اراده م$$ومن ای$$ن

 می$$وه جل$$و می آی$$د؛ یعن$$ی آنج$$ا همه اش روح اس$$ت، جس$$م

 ک$$ه نیس$$ت. ت$$وجه بفرمایی$$د! ح$$ال ای$$ن پ$$در و م$$ادر ی$$ک آه

٤٠عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشد. قربانت بروم، جوان عزیز، یا خدای نک$$رده فقی$$ر  می 

می شوی یا به یک دردی مبتل می شوی.

 وال، م$$$$$$ن یک$$$$$$ی را س$$$$$راغ دارم، ای$$$$$$ن م$$$$$ادرش اش$$$$$ک

گف$$ت: م$$ن ق$$واره بچه ام را ک$$رد، می  گری$$ه می   می ریخ$$ت، 

گفتند نرو. درست است؟ آق$$ا،  می خواهم ببینم. خب، می 

گرفت و با ما  یک دفعه این جوان مریض شد و سل سینه 

ک$$$$ردم رف$$$$ت  ه$$$$م ی$$$$ک خویش$$$$ی داش$$$$ت. م$$$$ن روانه اش 

 مریض خانه شوروی. ایشان خلص$$ه به$$تر ش$$د. وق$$تی آم$$د

 من هم$$ه زن و بچه اش را ب$$ردم آنج$$ا، آق$$ای دک$$تر تش$$ریف

 دارند. خلصه، ضد سل ب$$ه اینه$$ا زدن$$د؛ ام$$ا چ$$ه ش$$د؟ ای$$ن

ک$$رد، ح$$ال ب$$ه ای$$ن آق$$ا  خانم شوهرش را از پ$$در و م$$ادر ج$$دا 

 گفتن$$د دیگ$$ر پی$$ش خ$$انمت نمی ت$$وانی ب$$روی. ح$$ال چ$$ه

٤١عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کن$$د؟ عزی$ز م$$ن، ف$$دایتان بش$$وم، م$ردان عزی$ز، خانمه$$ای

ک$$ه [م$$ادر  عزی$$ز، بیایی$$د ح$$رف م$$ن را بش$$نوید. همین ط$$ور 

ک$$رد، [ش$$وهرش] از او ج$$دا ش$$د.  شوهرش را فرزندش] جدا 

 سالهای سال از او جدا بود. حال این خ$$انم نمی دان$$م بع$$د

که نمی تواند شوهر ب$$رود. گرفتن،  گرفتن، داماد   از عروس 

کند. کرد، جدایت می  جدایش 

ک$$ه  حال من یک چیز دیگر می خواهم بگویم. خ$$انم عزی$$ز 

گ$$ویی س$$ر ب$$ه م$$ادرت ن$$زن، س$$ر ب$$ه پ$$درت ن$$زن، خ$$انه  می 

گفت$$م: باب$$ا، گفت$$م.   خواهرت نرو. وال، من ب$$ه بچه ه$$ایم 

 م$$$ن ب$$$ه ش$$$ما بگ$$$ویم م$$$ن ت$$$وی ق$$$بر ه$$$م ح$$$الی ام اس$$$ت،

ک$ه  متوجه ای؟ سر به خواهرتان بزنی$$د. ای$$ن خ$واهر وق$$تی 

 داداش$$ش می رود، ای$$ن س$$رفراز پی$$ش ش$$وهرش می ش$$ود.

٤٢عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرف$$ت و گوی$$د: داداش$$م آم$$د اینج$$ا، س$$راغ ش$$ما را ه$$م   می 

ک$$ه کرد و ای$$ن دل$$ش خ$$وش می ش$$ود. دل آن   احوال پرسی 

ک$$ه خ$$وش  خوش شد، دل ولیت خ$$وش می ش$$ود، دل آن 

 ش$$د، دل دوازده ام$$ام، چه$$ارده معص$$وم خ$$وش می ش$$ود.

 چ$$را ای$$ن را مت$وجه نیس$$تیم؟ ح$ال م$$ن می خ$$واهم ب$ه ای$$ن

گ$$ویم، م$$ن ب$$ه دین$$م کلی می   خانمها بگویم، من یک چیز 

کل$ی ح$رف می زن$$م.  قس$$م، ب$ه ایم$$انم قس$م، [ب$ه ص$ورت] 

گ$$ر بگوی$$د ب$$ه م$$ن گوی$$د. ن$$ه، ا ک$$ه ب$$ه م$$ن می   یک$$ی نگوی$$د 

گوی$$د، ب$$ه م$$ن تهم$$ت زده اس$$ت. ای$$ن خ$$انم عزی$$ز مگ$$ر  می 

ک$$ه  خودش یک وقت مادر شوهر نمی شود؟ همین ط$$وری 

گذارد گذاری شوهرت برود، فردا پسرت را هم نمی   تو نمی 

 بیاید ببینی. یک چشمت خون می شود، یکی اش اش$$ک.

٤٣عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاری برود س$ر ب$$ه پ$$در و م$$ادرش بزن$$د؟ مگ$$ر م$$ن  چرا نمی 

 بی خ$$$$ودی ح$$$$رف می زن$$$$م؟ امیرالم$$$$ؤمنین عل$$$$ی (علی$$$$ه

ک$$اری برگش$$تش ب$$ه خ$$ودت اس$$ت.  السلم) می فرماید: ه$$ر 

گذاری آن برود، پس فردا، عروس$$ت که نمی   تو همین طور 

ک$$ه دو روز گذارد بیاید نگاه به ت$$و بکن$$د. ای$$ن بچه ای   نمی 

گ$ذارد بیای$$د او  تو او را نبینی، درهم، برهم می ش$وی، نمی 

 را ب$$$$بینی. آن$$$$وقت ی$$$$ک چش$$$$مت خ$$$$ون می ش$$$$ود، ی$$$$ک

چشمت اشک. مواظب باش!

گوی$$د:] م$$ن رفت$$م  خانم عزیز، بیا عن$$اد نداش$$ته ب$$اش. [می 

 آنج$$$ا، نمی دان$$$م م$$$ادرت اعتن$$$ا نک$$$رده اس$$$ت! م$$$ا وق$$$تی

گفت$$م: م$$ن دو ت$$ا ح$$رف دارم،  می خواستیم داماد بگیریم، 

کس$$ی آم$$د ب$$ه ت$و ح$$رف  دو تا حرفم همان هست. یکی ه$ر 

٤٤عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زد، ح$$$رف م$$$ا نیس$$$ت، م$$$ن بخ$$$واهم بزن$$$م خ$$$ودم ب$$$ه ت$$$و

 می زن$$م. یک$$ی وق$$تی می خ$$واهی بی$$ایی خ$$انه م$$ا، خ$$انه م$$ا

 یک خرده حال ندارد، تو داماد من نیستی، تو بچه من$$ی،

ک$$ه زن  برو سر یخچال چیز بردار بیاور. توقع نداشته باش 

 م$$ن ت$$ا در حی$$اط بیای$$د پیش بن$$د ب$$رای ت$$و بزن$$د. ح$$الش را

ک$ردم، م$$ا هی$چ اختلف$$ی گوش$ش   ندارد. این دو ت$ا را ت$وی 

 نداریم. اتفاقا  این دو تا حرف را شنید. حال پدر جان من،

کن$ی م$$ن پی$رو ک$ه ادع$ا می   عزیز جان من، خانم عزی$ز، ت$و 

گر تو به واسطه اینک$$ه م$$ادر  زهرا هستم، چرا عناد داری؟ ا

ک$$رد، ت$$و ب$$ه ک$$رد، خ$$واهر ش$$وهر اح$$ترامت   ش$$وهر اح$$ترامت 

 واس$$طه اح$$ترام آن ه$$ا را می خ$$واهی؟ بی$$ا ب$$ه واس$$طه خ$$دا

ک$$ردم، ی$$ک خ$$دمتی  بخ$$واه. وال، م$$ن ب$$ه یک$$ی خ$$دمت 

٤٥عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه گف$$ت   ک$$ردم، از اق$$وام م$$ا ب$$ود، ای$$ن بن$$$ده زاده بزرگ$$تر 

 ایش$$$ان نمی دان$$$م س$$$رش نمی ش$$$ود، خ$$$انمش نمی دان$$$م

گفتم: به دینم قسم، دلم می خواهد این زن  قبول ندارد. 

 یکی دو سه تا فحش ب$ه م$$ن بده$$د، ای$$ن دو ت$$ا فح$ش ب$ه

گ$$ر ی$$ک خ$$رده اش مح$$ض گفت$$م: ا گفت: چ$$را؟   من بدهد. 

کنار، همه اش محض خ$$دا بش$$ود.  این بوده، آن هم برود 

 خ$$انم عزی$$ز، آق$$ای عزی$$ز، ت$$و بای$$د اینج$$ور باش$$ی. م$$ن ح$$ال

کس$$ی فح$$ش ب$$ه م$$ن که بخ$$واهم   اینقدر بی غیرت هستم 

گ$$$ر ی$$$ک گوش$$ه اش، ا ل و 
ل$$
گ  بده$$$د؟ ن$$$ه، می خ$$$واهم ای$$$ن 

خرده محض این بوده یا محض این بوده اصلح شود.

 بیا خانم عزیز، پدر عزیز، جوان عزیز ح$$رف بش$$نو. چ$$را ب$$ه

کن$$ی ث$$واب دارد؟ ب$$ه مک$$ه ک$$ه ب$$ه ق$$رآن نگ$$اه  گوی$$د   ت$$و می 

٤٦عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ه نگ$اه ب$ه کن$ی ث$واب دارد؟ [البت$ه] ب$ه آن مکه ای   نگ$اه 

ک$$ه کن$$ی]  کل$$وخ [نگ$$اه   زایش$$گاه عل$$ی بکن$$ی. ب$$ه س$$نگ و 

گوید گر می  کن. ا کوه برو نگاه به او   ثواب ندارد. این همه 

کن$$د، مبن$$ایش ای$$ن اس$$ت ب$$ه زایش$$گاه عل$$ی  ب$$ه مک$$ه نگ$$اه 

گوی$$د ب$$ه روی پ$$در و کج$$اییم؟ آن$$وقت می  کن$$ی. م$$ا   نگ$$اه 

ک$$ن ث$$واب کن ثواب دارد. به قرآن هم نگاه   مادر هم نگاه 

 دارد. اینقدر پدر و مادر را خدا بال ب$$رده؛ ب$$رده پی$$ش مک$$ه،

 پیش قرآن. اینقدر خدا پدر و مادر را برده ب$$ال. بی$$ا اط$$اعت

 کن. حال نروید با خانمهایتان تند حرف بزنید. حالی شان

گویی نرو به مادرت سر بزن یا به  بکن. خانم عزیز، تو می 

 پدرت سر بزن، یا به خواهرت سر بزن، یا به صله رحم سر

کنی، تو بیچاره می شوی. بزن، من را بیچاره می 

٤٧عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خانم عزیز، بی$$ا زن زهی$$ر بش$$و. چ$$را پی$$رو ش$$یطانی؟ ب$$بین،

ک$$رده. ت$$و عن$$اد داری ک$$رده؟ خ$$ودش را ف$$انی   ای$$ن زن چ$$ه 

 این برود تا آنجا یک سر ب$$ه پ$$در و م$$ادرش بزن$$د، ب$$بین زن

ک$$رده،  زهی$$ر، اس$$یر ش$$د. ح$$ال ام$$ام حس$$ین پی اش روان$$ه 

 البت$$ه زهی$$ر پ$$ی ام$$ام حس$$ین نمی آم$$د. ببینی$$د اخب$$ار دارد،

ک$$اری داش$$ت، عثم$$انی ک$$وفه ی$$ک   روای$$ت دارد، زهی$$ر در 

که آقا امام حسین می آمد، این هم می آمد  بود. به هوایی 

 دزدها او را نزنند. وق$$تی ب$$ه خیم$$ه ام$$ام حس$$ین می خ$$ورد،

ک$$$$ه، ک$$$$اری نداش$$$$ت   ای$$$$ن ه$$$$م خیم$$$$ه آنطرف ت$$$$ر می زد، 

 عثمانی است. امام حسین با جاذبه ولیت دی$$د ای$$ن عن$$اد

 ندارد؛ یعنی می خواهد بفهمد. من به قربان آن اشخاصی

گی$$رد، رس$$تگار که عناد ندارن$$د. ولی$$ت تحویلت$$ان می   بروم 

٤٨عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می شوید. امام حسین دید زهیر عناد ندارد، پی اش روان$$ه

کرد، ی$$ک دفع$$ه تک$$ان خ$$ورد. آن  کرد. وقتی پی اش روانه 

گفت: زهی$ر چیس$$ت؟ پس$$ر پیغم$$بر  زن استقامت به او داد. 

گوی$$د؟ کرده است. برو ببین چه می  که پی ات روانه   است 

 آمد. ببین، چقدر امام حسین صاف حرف می زن$$د. بیایی$$د

 ب$$$ه ای$$$ن ص$$ورت بش$$$وید، عن$$$اد نداش$$$ته باش$$$ید، ب$$ا م$$$ردم

گ$ر کش$$ته می ش$$ویم. ا گفت: زهی$$ر، م$$ا   منافق بازی نکنید. 

ک$$ه در  تو سمت ما بیایی، من قول بهشت ب$$ه ت$$و می ده$$م 

گف$$ت: ب$$ه دی$$ده من$$ت. ف$$ورا  زهی$$ر  بهش$$ت ج$$ایت باش$$د. 

گفت: حسین جان، من بروم ی$$ک ج$$وری زن$$م  حاضر شد. 

ک$$ف پ$$ای ی$$ک  را راض$$ی بکن$$م ب$$رود. م$$ن ب$$ه قرب$$ان خ$$اک 

گف$$ت: زهی$ر، م$$ن را ه$م ب$$بر. اینط$ور ش$د،  هم چنی$$ن زن$$ی، 

٤٩عناد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$$رد، م$$$ن را ه$$$م ب$$$بر، زه$$$را  حس$$$ین ض$$$مانت بهش$$$ت را 

 ض$$$مانت بهش$$$ت م$$$ن را بکن$$$د. ح$$$ال آم$$$ده ام$$$ام حس$$$ین

ک$$ه ی$$ک عم$$ری کرد. بابا جان من، حال زن زهیر   ضمانت 

 در بیراهه بوده، عثمان را قبول داشته، ح$$ال عن$$اد ن$$دارد.

کجا رسیدند؟ خانم عزیز، بی$$ا ش$وهرت را  این زن و مرد به 

کن$$ی، ای$$ن را  ب$$ه اینج$$ا برس$$ان. چ$$را خ$$ودت را ن$$اراحت می 

ک$$ردی، ای$$ن گ$$ر ت$$و ش$$وهرت را ن$$اراحت  کن$$ی؟ ا  ناراحت می 

گ$$ر راض$$ی ک$$ردی. ا  شوهرت ولیت دارد، ولی$$ت را ن$$اراحت 

نباشد، هیچ عبادت تو قبول نیست.

یا علی

٥٠عناد
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